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  پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بني صدر

  
  

  اگر مردم دستيار رژيم در فريب خود شوند
  
  

يم سكوت اختيار كنيم و يا به قول بزرگي كه مي گفت ما اينقدر فريب بخوريم كه فريب دهندگان ژآيا ما بايد در برابر فريب و دروغ اين ر
در اينصورت براي نوع بشر هيچ . بدهيم و يا دوباره مبارزه را آغاز كنيم همانند پدران مان؟ به فريب خوردن ادامه ،از كار خود خسته شوند

كلا نظر شما در اين باره . چه ممكن است باز هم انقلابي روي دهد و دوباره وضع به اين حالت برگردد. گاه فرصت آسايش نمي ماند
  چيست؟

  
  ه تا فريبكار خسته شود؟آنقدر به فريب خوردن اداممي توان  آيا: پرسش اول

  
هرگاه مردمي بنا را بر اين بگذارند كه فريب بخورند، يعني خود را از دو حق، يكي حق دانستن و ديگري حق راست گفتن و   - 1

سانسورچي كه كارش سانسور . راست شنيدن محروم كنند، جز اين نمي كنند كه خويشتن را سانسورچي استبداد حاكم مي كنند
. د بلكه خود را گرفتار ويرانگري هاي بزرگ مي كنندنته نمي كنمردم سانسورچي رژيم فريب كار را خس. ن استخود و ديگرا

چرا كه خود . است بدتر انتخاب نشود، خودفريبي بزرگبراين مثال، اين فريب كه گويا شركت در دادن رأي، سبب مي شود كه بنا
ر ندارد و كه محتوائي جز زور ويرانگ است يه و رژيمي بر محور اين ولايتكه ولايت مطلقه فقغافل مي شود » بدترين«فريب از 

از بلائي كه با محروم كردن . از ويرانگريهاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي رژيم غافل مي شود. نمي تواند داشته باشد
در . غافل مي شود خود مي آورد،بر سر  –كه محروميت از آنها سبب محروميت از ديگر حقوق نيز مي شود  - خود از دو حق  

  نتيجه،
تا پرتگاه   را د، بلكه جريان ويران شدن و ويران كردنكار را از فريب دادن خسته نمي كنادامه دادن به خود فريبي، رژيم فريب – 2

را خسته مي وقتي مردمي خود زحمت رژيم را كم مي كنند و خود خويشتن را فريب مي دهند، رژيم چ. دمرگ به پيش مي بر
شود؟  مگر مردم آلمان كه خود وسيله فريب دادن خويش شدند، هيتلر و رژيم او را خسته كردند؟ نه، جريان شكست و ويراني و 

  .رفتند» تا آخر«مرگ را 
پي اگر . پي نمي گيرند ،دهندسرنوشت كساني را كه خود را فريب مي  ود را مسلمان مي دانند، در قرآن،مردمي كه خ! شگفتا -3

زيرا وقتي مستبدان فريب مي دهند و مردم تحت استبداد، فريب مي . بگيرند، در مي يابند كه پايان بيراهه، مرگ در ويرانه ها است
تسليم استبداد ويرانگر مي شوند و بدين تسليم مي گويند در آن، مردم  بداديان و مردم برقرار مي شود كهميان است اي خورند، رابطه

درت پرستي خود را ابراز مي منتهي از راه تسليم شدن به قدرتمداران، ق. ازمستبدان قدرت دوست هستندبسا بيشتر بهمان نسبت وكه 
.  اين بيراهه به مرگ مي انجامد زيرا قدرت حاكم، نه تنها در برابر خود مقاومت نمي يابد، بلكه همكاري داوطلبانه نيز مي يابد .كنند

در برابر ...) فلسطين و عراق و افغانستان و آلمان و ايتاليا و(و يا از لبه پرتگاه مرگ باز گشته اند  جامعه هائي كه از ميان رفته اند
از اين ديد كه بنگري، مي بيني، تحريم انتخابات خودداري از . چشماني قرار دارند كه بخواهند واقعيت را آن سان كه هست ببينند

   .دادي است كه دم از ولايت مطلقه مي زنداز استبفرمان بري داوطلبانه و سخت ويران گر 
از بنا بر اين،  ،ود، قدرت استبدادي از فريب دادن نهرگاه مردمي به دو حق دانستن و راست گفتن و راست شنيدن عمل كن – 4

دريدن پرده كه اما از آنجا . زور عريان بكار بردبر ضد مردم ناگزير مي شود لذا . ناتوان مي شود ،مشروعيت دادن به زورگوئي خود
استبداد ناگزير از شود،  بي اعتبار و غير قابل اجرا  ،مشروعيت دهنده به قدرت حاكم، از ديد جامعه» قانون«فريب سبب مي شود 

براي مثال، . دگردزورعريان خود عامل برانگيختن جامعه به مقاومت و بر چيده شدن بساط استبداد مي بكار بردن زور مي شود و 
خود زيرا . اما همان هم كه ادعا مي شد نماند. اين ولايت جعل و فريب بود. ستبداد حاكم بر ايران، ولايت فقيه استقانون پايه ا

اما، در جريان تمايل قدرت به تمركز و فراگير گشتن، . تعريف ولايت فقيه اجراي احكام دين بود زيرا. عامل نقض و مرگ خود شد
مطلق  بر جان و مال و ناموس ) زور= قدرت (= صاحب اختيار » ولي امر«. وحيد را يافتتوانائي نقض احكام دين و حتي تعطيل ت

)  زور(= محتوائي جز توجيه قدرت هر هر دين و مرام و ايدئولوژي كه كارش به اين جا بكشد، از . مردم و نيز بر خود دين شد
اند، همه با رسيدن به آنها كه مرده  مي بينيمتأمل كنيم،  و مير ايدئولوژي ها در عصر حاضر هرگاه در مرگ.  خالي گشته، مرده است

  .مرده انداين مرحله 
با رژيمهاي محكوم به  ،مرگ قانون پايهبرغم هرگاه مردمي بخواهند در فريب بمانند، همانطور كه مردم آلمان و ايتاليا ماندند،      

ئوليت شناس باشند و حقيقت را با مردم در ميان بگذارند و مردم اما هرگاه دانايان مس .ت كم تا لبه پرتگاه مرگ مي روندسقوط دس
بدين سان بود . از خود فريب دادن باز ايستند، قانون پايه بي اعتبار مي شود و زورعريان نيز قادر به حفظ رژيم استبداديان نمي شود

  .ايان دادكه انقلاب ايران روي داد و به عمر رژيم سلطنتي كه خود ناقض خويشتن گشته بود، پ
اما فريب خوردن، دروغ را راست پنداشتن و يا هدف را راست پنداشتن و به دروغي كه وسيله مي شود، بها ندادن و حساب   - 5

براي اين كه مردمي فريب بخورند، خود مي بايد دستيار استبداديان فريبكار در پوشاندن لباس .  روش را از هدف جدا كردن  است
اين دستياري ميسر نمي شود  مگر به گريختن از روشنائي و شفافيت و فضاي انديشه و عمل را . قيقت بشونددروغ بر قامت حق و ح

رت، بي حركت و به ضرو در تاريكي از عمل باز مي مانند و راستي به تاريكي دروغ مي گريزند،مردمي كه از نور . تاريك كردن
  . اين حالت، حالت خود تخريبي است .فعل پذير مي شوند

  از سوئي رأي دهندگان مي دانند كه  زيرا. ل در تاريكي استبراي مثال، شركت در دادن رأي، عم  
  قدرت از آن صاحب ولايت مطلقه است و   - الف 
  و . صاحب تصميم رژيم است و مردم نيستند –ب 
  تضميني وجود ندارد كه وعده هاي نامزدها جامعه عمل پوشند و  –ج 
اما بسا بخشي از رأي دهندگان و يا همه آنها ندانند كه هرگاه منتخب آنها حقوق . ، رژيم قدرتمدار استمحل عمل منتخب آنها –د 

  .  زورمدار است و يا به ايفاي نقش تداركاتچي بايد بسنده كنديا  منتخب  به سخن ديگر،. رژيم طردش مي كند مدار باشد،
د، هيچ يك از رأي دهندگان نمي دانند منتخب آنها كدام موقعيت را در در صورتي كه يك يا چند تن از نامزدها ناشناس باشن –ه 

با وجود تجربه ها، چون بنا بر خود فريفتن است، . ؟نمي دانند قدرت حاكم چه در سر دارد اين كهرژيم  پيدا خواهد كرد؟ مهمتر
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نتيجه اينست كه  .مقاصد قدرت حاكم هستند پوشش بر رأي دهندگان اين واقعيت را نمي بينند كه برنامه هاي و وعده هاي نامزدها،
از جمله مشروعيت نگاه داشتن آنها در تاريكي دروني، . مشروعيت مي بخشندچند آلت وار، مي روند و رأي مي دهند و به رژيم 

به رژيم  جه،نستن و راست گفتن و راست شنيدن و در نتييعني خود ناتوان انگاري و در تاريكي بيروني يعني خود محروم كردن از دا
  . امكان مخفي كردن مقاصد خويش را دادن

آيا در تاريخ ديده شده است فريب دهندگاني كه . خود فريفتن، تبعيض قائل شدن بسود فريب دهنده و به زيان خويش است  - 6
پديد آورده اند كه از از تبعيض سود مي برند، از آن خسته شده باشند؟  هر بار كه تحولي روي داده است، آن را فريب خورندگاني 

برخاسته اند و  .و ديگر حقوق خود را به ياد آورده اندو دانستن  خود فريفتن باز ايستاده اند و دو حق راست گفتن و راست شنيدن 
به صدائي هرچه رساتر يي هشدارها بدين سان، تبعيض ها  .راه زندگي در رشد  باز آمده انداز بيراهه مرگ در ويران گري، به 

از تاريك خانه فريب بدر آئيد پيش از اين كه . مردم فريب خورده ايد و بنا روا، در فريب دادن خويشتن شركت جسته ايد: ندهست
  . كار از كارتان بگذرد

داشته باشند، تشخيص صلاحيت نامزدها با آنها مي شود و اين حق  ،حاكميت بر خودرگاه بنا بر اين باشد كه مردم بره براي مثال،     
با  نامزدها مي شود، اختيار تشخيص صلاحيت» حفظ نظام اوجب واجبات«اما وقتي . ابراز مي كنندانتخابات  از راهشخيص را ت
رژيم  اطاعتشان ازرا نه توان خدمتگزاري به مردم كه اندازه آنها صلاحيت  معيار تشخيص» شورا«مي شود و اين » شوراي نگهبان«

چرا كه انتخاب شونده، نخست خود .  مي شودبرقرار  ان انسانتبعيض ها، به سود قدرت و به زي ويران گر ترينبدين سان،  .دكنمي 
. منتخب مردم و در خدمت مردم بشمارد؟ نهخود را اما آيا مي تواند در همان حال نيز . را مأمور رژيم و در خدمت رژيم مي داند

را نيز مردم تشخيص مي دادند و او وام دار مردم مي شد و نه وامدار زيرا  هرگاه بنا بود منتخب در خدمت مردم باشد، صلاحيت او 
در . خود گوياي تضاد قدرت با حقوق انسان و حقوق ملي مردم است» شوراي نگبهان«سپردن اختيار تشخيص صلاحيت به . قدرت

ه مايه بقاي او است، خسته قدرت تبعيضي را بسود خود برقرار كرده است و ممكن نيست از اين تبعيض كاين تضاد، طرف صاحب 
  .خود فريفتن و تشديد تبعيض بسود حاكمان مستبد استاين، رفتن و رأي دادن، اصرار بر بنا بر. شود و از آن چشم بپوشد

مي بايد چشم و گوش بر حقوق خود و بر مسائل حياتي  له فريب كاران شود و فريب بخورد،اما براي اين كه ملتي خود وسي   - 7
يعني عصر بي خبري را تكرار كند كه ايران را، از دوران قاجار بدين سو، در . ون مرزها و در رابطه با جهان خارج ببنددخود، در در

براي اين كه ملتي در اين بي خبري فرو رود و فروماند، البته بايد از مسئوليت خود بعنوان . موقعيت زير سلطه قرار داده است
نيازمند  اما گريز از مسئوليت،. ش عمل كندناگزير شود، به مسئوليت خوي اطلاع نيابد مبادا. زدحقوق، بگريصاحبان حاكميت و ديگر 

گدا . گريختن از تدبير و تسليم شدن به تقدير و چشم پوشيدن از كرامت و منزلت و عزت و غيرت و همت و خودانگيختگي است
 8گروگانگيري و جنگ . ط زندگي خويشتن كردن استصفت گشتن و خواري را سرنوشت خود گمان بردن و فقر و قهر را محي

ساله و ايران در حلقه آتش و حالت جنگ و اقتصاد مصرف محور و سوزاندن بهترين فرصتها، حاصل گريز از مسئوليت و فعل پذيري 
  .است... و 
عطيل كردن اين استعداد، موجب ت. از جمله اين استعدادها، استعداد علم و اطلاع است. انسان مجموعه اي از استعدادها است  – 8

نمي تواند . كسي كه اطلاع ندارد، البته نمي تواند استعداد رهبري خود را در رشد بكار برد. تعطيل استعدادهاي ديگر نيز مي شود
فعاليتهاي  نمي تواند. نمي تواند ابداع و ابتكار و خلق كند. نمي تواند با ديگران همكاري كند. انديشه راهنماي درخور را برگزيند

وشت خود  عامل سانسور انديشه ها و اطلاع ها مي شود، خرافه گرا مي شود و به سراغ يك مستبد مي رود و سرن. خود را تنظيم كند
. در تابعيت از قدرت بكار مي اندازد، البته راه و رسم زندگي را گم مي كند كه استعدادهاي خود را ملتي. خود را به او مي سپارد

ش كاهش مي پذيرد و نيروي محركه اي را هم كه توليد مي كند، مستبد در تخريب بكار مي برد و ريشه ه انيروي محرك توان توليد
نامزد منصوب مي كنند و او را ناگزير مي  ملتاين امر، كه منصوبان آقاي خامنه اي قيم وار، براي .  هاي حيات ملي را  مي خشكاند

مالي را تحميل  –ز تقلب در كار مي آورند كه مطلوب ترين نامزدها از ديد مافياهاي نظامي كنند به يكي از آنها رأي دهد و هنو
به دو حق خود، حق استعدادهاي خود را بكار مي انداخت و بخاطر كار مطلوب آنها، كنند، اقوي دليل بر اين كه هرگاه ملتي 

تحميل ولايت نديشه ها و اطلاع ها را برقرار مي كرد، راست گفتن و راست شنيدن و حق دانستن عمل مي كرد و خود دو جريان ا
  . مطلقه فقيه و چنين انتخابات رسوائي به اين ملت، ناممكن مي گشت

رابطه مستقيم برقرار كردن با واقعيت، . اما انسان آزاد و رشد ياب، انساني است كه بتواند با واقعيت رابطه مستقيم برقرار كند  -  9
. جرم از راه قدرت با واقعيت رابطه برقرار مي كنندرابطه مستقيم برقرار نمي كنند، لاو مردمي كه با واقعيت  .بدون اطلاع ميسر نيست

نامزدها و حقوق و مسائل و راه حل هاي (بر قرار كردن رابطه با واقعيت » رهبر«رياست جمهوري و مجلس و گزينش » انتخابات«
به ضرورت، مردم را از استقلال و آزادي  واقعيت اينگونه رابطه برقرار كردن با.  هستند) رژيم ولايت مطلقه فقيه(از راه قدرت ) آنها

رابطه با اقتصاد (چنانكه ثروت ملي خود را مي فروشند . اقتصاد آنها نيز، رابطه غير مستقيم با واقعيت مي شود. خود محروم مي كند
توليد و (كنند و در نتيجه، رابطه مستقيم خود را با فعاليت اقتصادي  و با پول آن كالا و خدمات وارد مي) مسلط از راه فروش ثروت

ملتي كه با واقعيتهاي كشور خود، از طريق قدرت حاكم و قدرتهاي اقتصادي خارج رابطه برقرار مي  .از دست مي دهند) توزيع
  .همبستر فقر و ويرانگري مي شودثروت ملي خود را از دست مي دهد و كند، نه تنها استقلال خود را از دست مي دهد، بلكه 

اين رابطه غير مستقيم، تنها در قلمرو سياست و اقتصاد نيست كه برقرار مي شود، در قلمروهاي اجتماعي و فرهنگي نيز، رابطه ها      
كز دانش در غرب و رابطه با دانش، رابطه با مرا. بر قرار مي شود و بنياد ديني» رهبر«رابطه با دين، از طريق : غير مستقيم مي شود

بر قرار مي شود كه از راه رژيمي رابطه با هنر. فرآورده هاي دست آوردهاي علمي خواهد شدبطور عمده محدود به حدود مصرف 
غير از اين كه هر : نيز رابطه غير مستقيم مي شود حتي در روابط انسانها با يكديگر .هنر را به استخدام استبداد خويش در آورده است

است، در جامعه استبدادي، ازدواج رابطه دوكس بر وفق عشق و سازگاري ) زور(= قوائي ميان دو كس، رابطه از راه قدرت رابطه 
اما از آنجا كه قدرت  .بيشتر مي شود) و مقام و موقعيت ثروت(توانائي همكاري زن و شوي كمتر و ازدواج بر محور قدرت فكري و 

مي شود كه چون سرطان حيات ملي او را از او مي  دي مبتلاه از دانستن مي گريزد، به فسااصلي دولت استبدادي است، جامعه اي ك
   .چرا كه هر رابطه قدرتي، رابطه با دولت استبدادي و تسليم شدن به اين استبداد مي گردد. ستاند
نيازمند وجدان . اطلاع استو گفتن ندارد كه عمل به حقوق خود بمثابه انسان و حقوق خويش بمثابه يك ملت، نيازمند  - 10

مردمي كه مي گذارند آنها . تاريخي غني و شفاف، نيازمند وجدان علمي غني و شفاف و نيازمند وجدان همگاني غني و شفاف است
از . م مي يابندد به فريب دهندگان مدد رسانند، وجدان هاي سه گانه اي بي چيز و مبهنرا فريب دهند و خود نيز داوطلب مي شو

به جاي عمل به حقوق خويش، به قدرت حاكم فرصت مي دهند كه آنچه به سود خويش و به زيان   خويش غافل و بنا بر اينحقوق 
چنانكه حاكميت حق مردم . بگرداند و مردم را ناگزير به عمل به مصلحتي كنند كه ناقض حقوق آنها است» مصلحت«مردم است را 

مردم را از اين حق غافل و آنها را زنداني مدار بسته بد و بدتر كرده و ناگزير  خوردن فريب. از مردم ستانده اند اين حق را. است
هموطني محروم كننده مردم از حقوق ذاتي خود، » انتخابات«در باره اين  .صلحت، بد را بر بدتر ترجيح دهندشده اند، بنام م

  :خطاب به اين جانب نوشته است
 !ستاد گراميا



 3

حالا چگونه است كه ما را به . شما خودتان ابتلا را سرلوحه خود قرارداده ايد. كرديد ما هم حق تجربه داريمهمان طور كه شما تجربه 
 پس چرا وارد ابتلا شديد؟ مگرشما اولين كتاب را برضد مجاهدين خلق ننوشتيد؟ تحريم مي خوانيد؟

تمي چه فرصت ارزنده اي براي ما شد تا ازآزاديهاي خا در دانشگاهها نبوديد كه بدانيد حضور 76-75حقيقت اين است كه شما سال 
شما  !در ايران دست يافتن به اطلاعات يعني خواب وخيال شما گويا فيلترينگ را لمس نكرده ايد؟ !استفاده كنيم موجود در اطلاع رساني

 ع دارند؟خيال مي كنيد چند درصد ازمردم ايران مثلا ازحال و هواي آقاي منتظري كه بيخ گوششان است اطلا
 !آقاي بني صدر

 ،يك رئيس جمهور ولو نسبتا علاقه مند به آزادي سپرحمايت بدون ،به نظرتمامي كساني كه براساس حقايق موجود اظهارنظر مي كنند   
ماركس  شما كه به. !ازشما تمنا دارم تا فرصت هست يك استراتژي عملي را تبيين بفرمائيد. ده آتي موكول خواهد شدس هرگونه حركتي به

 خيال باف مي گوئيد چرا؟
  محسن قربان شما
  :، عيان استپرسشگر گرامي گريز از حقيقت و حق دانستن و حق راست گفتن و راست شنيدن، در اين نوشتهمتاسفانه 

اما موضوع آزمايش، ولايت . مي داند، سخت نويد بخش است حب حق تجربه كردن و ورود به ابتلااين كه نويسنده خود را صا ●
، وقتي آقاي خميني 60در خرداد  اين تجربه نيز. مطلقه فقيه است و نه مهره هائي كه مردم به رأي دادن به يكي از آنها مجبورند

ويرانگري از آن كودتا تا امروز، مردم ايران تحت  زور مرگبار و  .، به نتيجه رسيد»من مي گويم نه ميليون بگويند آري 53« : گفت
بخواهند نتيجه مردم  هرگاه  .خود فريبي نيز مانع از شناخت ماهيت آن نمي توانسته بشود و نشده است كرده اند كه» زندگي«

تجربه را بپذيرند، ديگر نبايد از قيام بخاطر جانشين كردن ولايت مطلقه فقيه با ولايت جمهور مردم طفره بروند و خود را به نقش بند 
  .، با يكديگر مسابقه مي دهند»رهبر«عت از ا م كنند كه بر سر اطاز كساني سرگرايوان، يعني رأي دادن به يكي 

. مگر شما اولين كتاب را بر ضد مجاهدين ننوشتيد؟ پرسش او، گوياي غفلتش از حق دانستن است: مي پرسداين هموطن گرامي   ●
در اين . نوشته شد» نيه اعلام موضعبيا«در نقد . بر ضد مجاهدين نوشته نشد» زور عليه عقيده«كتاب . زيرا اطلاع او نادرست است

همانطور كه ولايت فقيه يك انديشه . كتاب، حاصل يك تجربه موضوع بحث است و آن تجربه، تجربه انديشه راهنماي التقاطي است
 در انطباق با آن اصل، حقوقمندي كه هستند» احكام شرع«راهنماي التقاطي است كه در آن، اصل فلسفه و منطق ارسطوئي و فرع 

  .شده است با تكليف مندي جانشين 
 لنينيسم را –كه ماركسيسم با آنهائي نبود  ورود در ابتلا  چرا كه اولا  .پرسش هموطن عزيز نيز گوياي نبود اطلاع راست است ●

انان آرمان گرا و جو«بود كه در جامعه، يي با آنها  ابتلا. ت خود را آشكار كرده بودندآنها، واقعي زيرا. انديشه راهنماي خود كردند
طرز فكرهاي ديگر شركت هاي ديگري با  پيش از اين ابتلا،  اين جانب در ابتلا. خوانده مي شدند» فرزندان پدر طالقاني«و » صادق

در معرض ، ناشناخته را قصد از شركت در ابتلا. يت فقيه اواز جمله با حزب جمهوري اسلامي و آقاي خميني و ولا .كرده بودم
گشودن فضاي جامعه و ممكن . است نو بدون خشونت و پرداخت هزينه سنگين، سره را از ناسره بازشناساند دادن شناخت قرار

» انتخابي«كردن انتخاب ميان خوب و خوب تر است و نه زنداني شدن در مدار بسته بد و بدتر و فراموش كردن بدترين كه چنين 
  .را اجباري مي كند

، اينجانب در دانشگاهها نبوده ام و نمي توانم بدانم انتخاب خاتمي چه فضاي 75 – 76تحصيلي  در سال: ي نويسدهموطن عزيز م●
توضيح اين . اين حكم نيز، اطلاع ناقص و نيز غفلت از استقلال و آزادي انسان است مبناي .بازي را به روي دانشجويان گشوده است

  : كه
ا در همان حال كه آقاي ناطق نوري ر. نه براي انتخاب ميان بد و بدتر دمردم ايران در انتخاب آقاي خاتمي شركت كردن –الف
اصول راهنماي انقلاب را  اساس كار  تبليغ مي كرد هر گاه به رياست جمهوري انتخاب شود  كهمي دانستند، آقاي خاتمي » بد«

هرگاه مردم ايران از دو حق راست گفتن و راست شنيدن و حق دانستن خود، استفاده . د، خوب مي دانستنقرار خواهد داد خود
امروز نيز، . كرده بودند، مي دانستند كه آقاي خاتمي نمي توانست در محدوده يك رژيم قدرتمدار، به وعده هاي خود عمل كند

را ورود در » ناشناخته اي«برگزيدن  حال اگر. راف استهم همه مي دانند كه او به آن اصول عمل نكرد و هم خود او ناگزير از اعت
اظهار عزم خويش به استقرار ولايت يعني تحريم ولايت فقيه را  .عمل كنند بر وفق حاصل تجربه بتلا بدانيم، مردم ايران مي بايدا

  .جمهور مردم بدانند و بكنند
خود وارد احتجاج شوم، ناگزير مي بايد به سراغ واقعيت ها  اگر نخواهم بر سر ميزان اطلاع از وضعيت دانشگاهها با هموطن  -  ب

  :واقعيت ها  مي گويند. بروم
مجمع تشخيص مصلحت، قانوني شدن دادگاه  حكم حكومتي، ايجاد( ولايت مطلقه فقيه در دوره آقاي خاتمي عينيت پيدا كرد -

، دستور توقيف فله اي مطبوعات، ومت آقاي خاتميغير قانوني توسط حك بودجه هاي دستگاه ها و نهاد هاي و افزايش روحانيت
  ...) تعيين سياست خارجي و اقتصادي و

تير خود را يافت همان سان كه  18وسيع ترين و شديد ترين سركوب دانشجويان در آن دوره انجام گرفت و رژيم ولايت فقيه  -
  . آذر و اول بهمن خود را داشت 16رژيم پهلوي، 

  .در دوره آقاي خاتمي بود كه سامانه بهم رساند» جلوگيري از وجود يافتن بديل«و ) زنجيره اي قتلهاي(قتلهاي سياسي  -
مالي، در دوره حكومت خاتمي بود كه خود را آماده تصرف  -كه دولت را تصرف كردند و مافياهاي نظامي » اصول گرايان« -

را سالمترين  84آقاي خاتمي انتخابات  آن زمان،. صرف كردندرا ت دولتبات قلابي در آن دوره بود كه دولت كردند و هم با انتخا
او چرا امر او را بر : و نمي گويد. و اين زمان، شكوه مي كند كه شوراي نگهبان دستور رهبر را اجرا نكرد .انتخابات توصيف كرد

  .؟انجام انتخاباتي بس رسوا اجرا كرد
روز، يك  9در هر : بود كه  روز افزون شدند و خود او بود كه گفت بحران هاي داخلي و خارجي نيز در حكومت آقاي خاتمي -

  .بحران براي او ساختند
در نظام  قعيتهاي بسيار ديگر، مسلم كرد كهبدين قرار، به آنها هم كه پيش از تحربه فريب خورده بودند، واقعيت هاي بالا و وا     

پس اگر مردم ايران بخواهند . چرا كه هر تغيير ديگري نا ممكن است. دمتحقق كردن ولايت مطلقه فقيه مي شو ،ولايت فقيه، اصلاح
هند به هرگاه نخوا. از تجربه اي كه خود در آن وارد شدند، درس بگيرند، تحريم هرچه وسيع تر انتخابات كاري است كه بايد بكنند

 ي بسندهيمحروم كرده اند، بلكه به شبه آزادنه تنها خود را از حقوق خويش، از جمله استقلال و آزادي،  حاصل تجربه بها دهند،
  .گيردبازش تا  از چنگ خويش رها مي كند وقتي او را كرده اند كه گربه به موش مي دهد

در دوران شاه سابق، بعد . بر اين هموطن و ديگر هموطنان است كه بدانند  هر رژيم استبدادي، چنين فرصتهائي را ايجاد مي كند    
آن زمان نيز بسيار بودند كه مي گفتند، در محدوده رژيم، به . ، اين فرصت ايجاد شد39 – 42د، در سالهاي مردا 28از كودتاي 

 حاصل» انقلاب سفيد شاه و مردم«و سركوب گسترده . تحصيل استقلال را به بعد موكول كرد و تحصيل آزادي مي بايد بسنده كرد
امروز مي دانيم كه . را باز كرد» سياسي يفضا«رژيم  نوبت ديگر،. شد» ديشبه آزا«غفلت از حقوق ملي و قانع شدن به حداقل و 

و براي مدتي دراز، خاطر آن رژيم آسوده  قصد رژيم شاه اين بود كه نيروهاي مخالف به صحنه درآيند و يكبار ديگر سركوب شوند
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براي اين كه  خاتمي نيز، ايجاد فضائي شد حكومتدوران  .هدف شد» شاه بايد برود«اما اين بار، به حداقل قناعت نشد و . گردد
  .نوشته آقاي محبيان در اين باره شفاف است و توضيح نمي طلبد. نيروهاي مخالف به صحنه آيند و سركوب شوند

نيز به ايرانيان مي آموزد كه هر فرصت را تنها براي احقاق حق فضا گشودن ها در دوره شاه و در دوره ولايت مطلقه فقيه تجربه  
   .ولايت جمهور مردم: تنم شمارند و بدانند كه مصلحت را قدرت مي سنجد و حق از آن آنها است و بايد حق را مطالبه كنندمغ
اين هموطن و ! شما از فيلترينگ خبر نداريد: سدكسي كه تحت سانسور از هر سو است، مي نويبه  شگفتي ندارد كه هموطنيآيا  ●

. اندبسا از حق دانستن نيز غافل . هستندقرار كردن جريان اطلاعات غافل خود در بر ظيمع از نقشديگر هموطنان  اكثريت بزرگ
مردم ايران مبتكر . تا وقتي ملتي خود خويشتن را سانسور نكند، هيچ استبدادي نمي تواند او را سانسور كند ندوگرنه مي دانست

چنانكه اطلاع هائي كه . روشهاي انتقال اطلاع را در اختيار دارندهرگاه نخواهند از مسئوليت بگريزند، . روشهاي انتقال اطلاع هستند
ت برانگيز را اگر بخواهند اطلاع هاي مسئولي. مسئوليت آور نيستند، بطور وسيع انتشار مي يابند و مردم خود آنها را انتشار مي دهند

ب، اين مردم بودند كه اطلاع ها را به يكديگر انتقال چنانكه در جريان انقلا. تمامي مردم از آنها مطلع مي شوند انتشار دهند، درجا،
  .مي دادند و وجدان همگاني خود را چنان غني ساختند كه در سرتاسر كشور، پندارها و گفتارها و كردارها همسان شدند

رأي دادن به يكي  اطلاعي را دست آويزت كنند و بي را وسيله گريز از مسئولي يخود سانسوربدين قرار، هرگاه مردم نخواهند      
د كه وجدان همگاني را به صدور حكم ابطال ولايت نفرصت را براي جريان اطلاعي مغتنم مي شمربرگزيده رژيم بگردانند،   4از 

  .مطلقه فقيه بر مي انگيزد
س جمهور يك رئي رحمايتپبدون س«: مي نويسد. آگاه نيست نيز هموطن عزيز من از تناقض موجود در حكمي كه صادر مي كند، ●

   :اما. »ده آتي موكول خواهد شدس ولو نسبتا علاقه مند به آزادي هرگونه حركتي به
 اگرحتي . است كه رئيس جمهوري مي شودنامزد باشد، او با رأي مردم  4يكي از اين  ،بر فرض كه چنين رئيس جمهوري – الف
علاقمند  نسبتا «رئيس جمهوري  مردمي كه توانائي دارند. ه عكسحمايت مردم است و نه ب بماند، نيازمند» لاقمند به آزاديع نسبتا «

  را برگزينند، چرا اين توانائي را براي تحصيل حق خود كه ولايت جمهور مردم است، بكار نبرند؟ » به آزادي
قيه استخوان ولايت مطلقه فرژيمي مي بايد عمل كند كه  هاست، در محدود» به آزادي علاقمند نسبتا «رئيس جمهوري كه  – ب

چنين  م و امير كبير و مصدق و بني صدر،قائم مقا هبنا بر تجرب. ي قدرت استوار استبندي آن را تشكيل مي دهد و بر ستون پايه ها
اين واقعيت كه رژيم مانع از عمل آقاي خاتمي شد، نيز . را طرد مي كند» به آزادي علاقمند باشد نسبتا «كه رژيمي رئيس جمهوري 

به آزادي علاقمند  كه نسبتا گري است گوياي بي فايدگي چشم پوشيدن از حق حاكميت و رأي دادن به رئيس جمهوري تجربه دي
  .مي باشد

نه . ، هيچ ملتي نمي تواند استبداد را با دموكراسي جايگزين كند»به آزادي علاقمند است رئيس جمهوري كه نسبتا «تحت سپر   -  ج
در حقيقت، امري كه سبب  .از حق خويش محروم مي كندخود را  سده آينده نيز درل نمي شود، بلكه تنها توانا به انجام اين تحو

خود را ناتوان شمردن و ديگري مطالبه نكردن حق خويش و سومي نداشتن  ار راه فريب،مي شود جنبش مردم به تأخير افتد، يكي
روش برخورداري از حقوق نكردن و پنجمي خير و شر را از  را بيان آزادي بمثابه انديشه راهنما و چهارمي عمل به حقوق خويش

  .است... و ششمي است   سرنوشت خود را بدان سپردن ، بنا براينقدرت دانستن و توقع كردن
، رأي به آقاي خاتمي، رأي مخالف به آقاي خامنه اي و ولايت مطلقه فقيه تلقي شد و به او 1376به ياد مي آورد كه در انتخابات  –د 

اينك نيز، رأي دادن به آقاي . اما در عمل، او تابع رژيم شد و خود نيز گفت نظام را نجات داده است .رباچف ايران را دادندلقب گ
و آقاي » مرگ بر ضد ولايت فقيه«با آنكه او مي گويد . موسوي را رأي مخالف دادن به آقاي خامنه اي و ولايت فقيه مي خوانند

پاي به  آن سان كه بايسته است، اطاعت نمي كند، براي برانگيختن ايرانيان به رفتن » رهبر«كند كه از احمدي نژاد را سرزنش مي 
توجيه مبلغان اينست كه آقاي خامنه . صندوق، رأي دادن به او را، رأي مخالف دادن به آقاي خامنه اي و ولايت فقيه تبليغ مي كند

آقاي ميرحسين » انتخاب«ي حاكي از تمايل آقاي خامنه اي به يكه علامتها اينبا وجود . اي از آقاي احمدي نژاد حمايت مي كند
موسوي نيز مشاهده مي شوند، اما اگر هم اين علامتها واقعي نباشند و آقاي خامنه اي از آقاي احمدي نژاد حمايت كند، بهيچ رو 

تغيير دولتي . بلكه بمعناي خود فريفتن است. ترأي دادن به آقاي مير حسين موسوي، بمعناي مخالفت با ولايت مطلقه فقيه نيس
نياز به . استبدادي به دولت حقوق مدار و مردم سالار، نياز به تغيير مردم، يعني بازايستادن آنها از خود فريبي و قدرت باوري دارد

  .دارد... نياز به. داردخود معرفت بر توانائي خود و بكار بردن اين توانائي در بدست گرفتن سرنوشت 
كه انسان دارد را بيكار نمي كند، بلكه در بي  يياستبداديان را به كار فريب خود ديدن و بدان رضا دادن، مجموعه استعدادها  -  11

ايراني و هر انساني مي بايد بداند  امر مهمي كه هر. پر شوداز خرافه ها  اين كهخالي كردن براي را  فضايعني اطلاعي ماندن، 
حاكم نيست كه خرافه و مجاز مي سازد و انسان را در حصارشان زنداني مي كند، بلكه مردمي هم كه دربهاي  اينست كه تنها قدرت

عقل خود را بر روي علم و اطلاع مي بندند، نقشي بيشتر از قدرت حاكم در خرافه و مجاز سازي و خويشتن را در زندانشان زنداني 
. كارتر طلاعات باريك تر و ضعيف تر،  عقلهاي قدرتمدار در توليد خرافه و مجاز پرهر اندازه جريان انديشه ها و ا .ابندي ميكردن 

ايران در بهار انقلاب مقايسه كنيم، افزايش حيرت انگيز ميزان خرافه ها و مجازها ما را از سنگيني جو ضد  هرگاه ايران امروز را با
  .فرهنگي زيست ايرانيان نيك آگاه مي كند

آن كس كه نداند و نداند كه نداند، در : شاعر گفته است. جهلي بس خطرناك استبه و خود فريبي، اعتياد  اعتياد به فريب  – 12
خويشتن را بعمد در جهلي نگاه مي  كه نمي داند و نخواهد كه بداند، اما آن كس كه نداند و بداند. جهل مركب ابدالدهر بماند

  :دارد كه  انسان را محروم مي كند از
نه تنها بنده قدرت حاكم مي  آنها كه اين زندگي را مي يابند،. يافتنانگيختن و در نتيجه، زندگي عاجزاني را برود بر توانائي خ  -

  .، روي عنايت برگرداندمبادا قدرت حاكم از آنها د كه ند، بلكه از آن مي ترسنمانشوند و مي 
دليل هر  .دليل هاي آن كارها كدامها هستند شود كه بداند چون نه دليل كارهاي استبداديان را مي داند و نه حتي در صدد مي -

كه ولايت مطلقه فقيه و رژيم مافياهاي  را از اين رو است كه واقعيتي. كار را نه در خود آن، كه در قول قدرت بدستان مي جويد
دليل هاي  !ز اوجب واجبات استخميني گفته است ولايت فقيه ا» امام«و به اين بسنده مي كند كه  نمي بيند ،مالي است –نظامي 

نامزدها غافل  همساناز ماهيت  از اين بدتر،. سراغ مي كندادعاهاي نامزدها را در خود ادعاها نمي جويد، در قول اين و آن نامزد 
آقاي رأي مي دهد به  .انگارد مي كندبه نامزدي كه ضد او مي  توجيه گر رأي دادن  ،نمي داندخوب را كه  مي شود و هر نامزد 

برآن نمي شود كه از راه كسب  .و بسا به عكس ميرحسين موسوي، چون نمي خواهد احمدي نژاد دوباره رئيس جمهوري بگردد
به پيروي از قول اين و آن بسنده مي در دادن يا ندادن رأي، اطلاع، دليل شركت كردن و يا نكردن در دادن رأي را بيابد، بلكه 

  .كند
ويش، به يمن علم و اطلاع، استقلال و اختيار مي جست و برآن مي شد دليل هر كار را در خود آن كار هرگاه در گزيدن رفتار خ -

كه مي دهد در خود رأي بجويد، آگاه مي شود  را يبراي مثال، اگر قرار باشد دليل رأي. هرگز تسليم استبداديان نمي گشت بيابد،
اين حق  چون دارمن: هدآيا من اين حق را دارم؟  به خود پاسخ مي د: داز خود مي پرس .كه رأي دادن اظهار حق حاكميت است
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چه بايد بكنم كه اين حق را بازيابم؟ مي بايد تحريم  .بكار بردن زور بعلاوه اختيار مطلق. داده شده است "رهبر "از مردم گرفته و به
   .به جمهور مردم كنم ولايت گرداندنانتخابات را جنبشي همگاني براي الغاي ولايت مطلقه فقيه و باز 

هنوز و باز مي توان در باره پي آمدهاي مرگبار تن دادن به فريب و شركت كردن در فريب خود نوشت، اما اين اندازه براي      
  .اين كه نسل امروز را به خود آورد، كافيست

  
  :برخاستن به جنبش و محروميت دائمي از صلح و آرامش: پرسش دوم

به انسانها خاطر نشان كرده است كه وقتي رابطه ها رابطه  كتاب دوزخيان روي زمين نوشته است واي كه بر سارتر در مقدمه   - 1
: نيز اين سخن نسبت داده مي شود) ع(به سرور آزادگان، حسين . »يا بايد جنگيد، يا بايد گنديد«زير سلطه است،  –هاي سلطه گر 

بدين قرار، . »هركس استبداد پيشه كرد، هلاك شد«: است اين سخن عبرت آموز )ع(و از علي . »همانا زندگي عقيده و جهاد است«
گشتن، تسليم استبداد شدن، آنهم همدست استبداديان در فريب دادن خود . در اين كه استبداد مي گنداند كمتر ترديدي نيست

در آن، هر انسان  پذيري را ساخت كه تحول به ضرورت، مي بايد بمبارزه برخاست و جامعه باز و پس. مرگ از راه گنديدن است
اين مبارزه خشونت زدائي در هر چهار بعد واقعيت اجتماعي، يعني بعدهاي سياسي و اقتصادي . استقلال و آزادي خويش را باز يابد
ه شدت خشونت هاي عفونت آور و حيات سوز، بزرگي خطر و بنابراين، ضرورت مبارزه هم. و اجتماعي و فرهنگي مي بايد باشد

  :جانبه را به انسانها مي آموزد
برخورداري از اين صلح ايجاب مي كند . هر انسان و هر جامعه انساني از حق صلح و رشد در استقلال و آزادي برخوردار است – 2

خشونت زدائي، در قدم اول،  معرفت بر حقوق خود و عمل . هرعضو جامعه خشونت زدائي كند. كه كسي زور نگويد و زور نشنود
كه خود اسباب مرگ خويش را نيز  –هرگاه اعضاي جامعه اين روش را در پيش گيرند، قدرت استبدادي . ردن به اين حقوق استك

بدين قرار، نگراني از برخاستن، بدين خاطر كه انسانها هيچگاه فرصت زندگي در صلح .  بسيار زود منحل مي شود –تدارك مي بيند 
هرگاه، در جامعه ايراني، انسانها . چنانكه در انقلاب ايران، گل بر گلوله پيروز شد. ا نمي كندو آرامش را نخواهند جست، محل پيد

از اين ديد كه بنگري، مسئوليت آقاي  .در رابطه با يكديگر، زور در كار نمي آوردند، استبداد كنوني جانشين استبداد پيشين نمي شد
اما جامعه امروز، تجربه كردني را تجربه كرده  .شونت سخت سنگين مي يابيكينه و خخميني و روحانيان دستيار او را در تقديس 

كه حق  –برخورداري از اين حقوق . معرفت بر حقوق انسان، از آنجا كه اين حقوق ذاتي حيات انسان هستند، آسان است. است
ادي است كه با پرهيز از زور گفتن و آزادي حق است و روش آن نيز آز. متحقق مي شودبه عمل به آنها   -صلح يكي از آنها است 

پس هركس مي بايد مراقبت كند آلت فعل . استقلال قوه رهبري هر انسان حق است. استقامت در برابر زورگو، آغاز مي شود
  .تحريم انتخابات، از اين ديد، بازيافت استقلال قوه رهبري و حق خويش بر ولايت برابر بر جامعه خويش است. قدرتمداري نشود

پيش و بعد از . ايرانيان، از ديرگاه، روش كاستن از قلمرو مداخله دولت استبدادي در امور جامعه خويش را مي شناخته اند  - 2
از انقلاب بدين سو، دين وسيله كار دولت و مجموعه اي از توجيه ها گشته . اسلام، مي كوشيده اند دين و دولت همداستان نشوند

در جامعه، در بخش بزرگي از رابطه  تا كه. دولت استوازمند اسلام بمثابه بيان آزادي، مستقل از قدرت، جامعه امروز ايران، ني. است
هر اندازه جامعه اي به استقرار روابط خالي از زور، توانا تر، آزاد تر و توانائيش براي جانشين كردن .  ها مستقل از دولت برقرار شوند

  .ردولت حقوقمدار بيشت ادولت استبدادي ب
در حال حاضر، . پايه سلطنت و پايه مالكيت بر روستاها و ساخت بازار در شهرها، از ميان رفته انداز  چهار پايه استبداد در ايران،   -  3

و بحران سازي در بيرون از مرزها، » حالت جنگ«نياز رژيم استبدادي به . دين سالاري و قدرت خارجي: رژيم دو پايه بيشتر ندارد
اما جامعه ملي مي تواند اين پايه را ويران كند و . است كه مي داند هرگاه اين پايه را از دست بدهد، سقوط مي كنداز اين رو 
اعلان استقلال جامعه از دولت استبدادي و عزم  كه بنگري، تحريم وسيع انتخابات، از اين ديد .داناز ترس فلج كننده بره را خويشتن

هر بار كه استبداد حاكم، با نقض استقلال ايران، است روش عمومي برخاستن به اعتراض . مي شود او بر استقرار ولايت جمهور مردم
قدرت  ته به وابسبيزاري از دو رأس ديگر مثلث زور پرست . قدرت خارجي را دست آويز سياست داخلي و خارجي خود مي كند

در خور يادآوري است كه برغم  .ايراني ميل به صفر كندبه ترتيبي كه اثر بحران سازي بر جامعه . هاي خارجي نيز، ضرور است
مبارزه مداوم، هم اكنون شبكه اي از دست نشاندگان، در امريكا و اروپا و ايران دست بكار از اعتبار انداختن نمادهاي استقلال و 

نشانده،  ختن آلترناتيو دستقدرت خارجي از سا به سخن ديگر،. د و وابستگي هستندآزادي و اعتبار بخشيدن به نمادهاي استبدا
  .مبارزه تا خارج كردن زورپرستان از صحنه سياسي ايران، يك ضرورت است لذا، . مأيوس نشده است

از اين ديد كه بنگري، مي بيني نقش ايرانيان آزاده كه بر اصل استقلال و آزادي، مانع از آن شدند كه حكومت بوش       
كوشش آنها براي برانگيختن جهانيان به . ز حمله به ايران كند، بسي تعيين كننده بوده استبسازد و آن را دست آوي» آلترناتيو«

در انتخابات رياست جمهوري امريكا، نقش تعيين كننده » خطر ايران«بميزان بسيار مانع از آن شد كه مخالفت با حمله به ايران، 
اين تجربه به  . دانست» بمب، بمب، بمب«اد و راه حل را هرچند آقاي مك كين تا بخواهي اين خطر را بزرگ جلوه د. بيابد

استبداد وابسته  بمثابه تكيه گاه ايرانيان مي آموزد كه مي توانند از عهده بحران زدائي بر آيند و ستوني را بشكنند كه قدرت خارجي
  .است
كاربرد پيدا  است كه دولت و قدرتتوجيه  ر و نه تنها د  ،زماني كه دين بيان آزادي بگردد اما ستون دين سالاري، مي شكند     

رابطه هر ايراني با دين مستقيم بگردد و روحانيان، نه دين سالاران، كه مبلغان دين : نكند، بلكه رابطه ايرانيان با بنياد ديني تغيير كند
التقاط ديريني . طق صوري رها شودچنين انقلابي نيازمند آنست كه دين از قيد و بند فلسفه قدرت و من. بمثابه بيان آزادي بگردند

  . پايان يابد كه دين را در بيان قدرت از خود بيگانه كرده است
از اين جا كه دين همگاني و همه زماني و همه مكاني مي شود وقتي بيان آزادي و مجموعه اي از  اما از كجا مي بايد آغاز كرد؟      

اين كار . جامعه و عمل كردن به اين حق، خلع يد از دين سالاران مي شود پس تبليغ حقوق انسان و حقوق جمعي هر. حقوق باشد
اين . كه بخواهند عمله استبداد ديني نباشند، مي توانند از عهده برآيند» علوم ديني«را دانشگاهيان و دانشجويان و نيز دانشجويان 

ز چهار نامزد، برغم سوابق خود، دم از جانبداري از ا -آقاي احمدي نژاد نيز جانبدار حقوق انسان شده است  –نامزد  سهامر كه 
مداوم در  از موفقيت كوششي حاكيار مي دهد، حقوق انسان مي زنند، اين امر كه يك مرجع از مراجع، كتاب حقوق انسان انتش

  .وندندپزمان آن رسيده است كه جمع بزرگ اهل دانش به اين كوشش بپ. طول نيم قرن است
   .راه كار بسنده مي كنم چهاربا ايرانيان در ميان گذاشته ام، در پاسخ پرسش، به اين را راه كار   10از اين، از آنجا كه پيش      
  
  
 
 
  

        


